
                   

  خداعلائم آخرالزمان اززبان پيامبر

                                                                                                                                                               

صلي (رسول خدا.  در حجة الوداع بوديم)يه و آلهصلي االله عل(پيامبر ما با : ابن عباس نقل مي كند

آيا حاضريد شما را از علامت :حلقه در خانه كعبه را گرفت و رو به ما كرد و فرمود) االله عليه و آله

  هاي آخر الزمان با خبر سازم؟

يا ! آري: نزديك تر بود، عرض كرد) صلي االله عليه و آله(سلمان كه در آن روز از همه به پيامبر

  . ل االلهرسو

از علامت هاي آخر الزمان ضايع كردن نماز، پيروي از شهوات، : فرمود) صلي االله عليه و آله(پيامبر

تمايل به هواپرستي، گرامي داشتن ثروتمندان و فروختن دين به دنياست و در آن وقت قلب مؤمن 



 قدرت در درونش آب مي شود مثل آب شدن نمك در آب از اين همه زشتي ها كه مي بيند و

  . جلوگيري آن را ندارد

  آيا چنين واقع خواهد شد؟ : سلمان پرسيد

سوگند به خداوند، اي سلمان، در آن وقت زمامداران ستمگر، وزيراني فاسق، ! آري: حضرت فرمود

در آن وقت زشتي ها زيبا و زيبايي ها . كارشناسان ستمگر و امنايي خائن بر مردم حكومت كنند

 خيانت كار سپرده مي شود و امانت دار خيانت مي كند، دروغگو تصديق امانت به. زشت مي شود

  . مي شود و راستگو تكذيب

در آن وقت حكومت به دست زنان و مشورت با بردگان خواهد بود، كودكان بر منبر مي نشينند، 

  . دروغ خوشايند و زرنگي، زكات ضرر و بيت المال غنيمت محسوب مي شود

در جفا مي كنند و به دوستانشان نيكي مي نمايند و ستاره دنباله دار طلوع فرزندان در حق پدر و ما

  . مي كند



  ! آيا چنين چيزي واقع خواهد شد، يا رسول االله؟: سلمان پرسيد

اي سلمان در آن زمان زنان در تجارت با شوهران خود ! آري: فرمود) صلي االله عليه و آله(پيامبر

نمردان بخيل، تهي دستان حقير و بازارها به هم نزديك مي شريك مي شوند، باران رحمت كم، جوا

يكي مي گويد سودي نبردم و ديگري مي گويد چيزي . گردد و همه از خدا شكايت مي كنند

  . نفروختم

در آن وقت گروهي به حكومت مي رسند، اگر مردم حرف بزنند آن ها را مي كشند و اگر سكوت 

مال مي كنند و خونشان را مي ريزند و دل ها را پر از كينه و كنند اموالشان را غارت، حقشان را پاي

  . وحشت مي كنند 

در آن زمان اشياء و قوانين را از شرق و غرب مي آورند و امت من رنگارنگ مي شوند، نه بر 

اندامشان . كوچك رحم مي كنند و نه بر بزرگ احترام مي گذارند و نه گناه كاري را مي بخشند

  . لب هايشان همچون شيطان استمانند آدميان و ق



  ! مردان خود را شبيه زنان مي كنند و زنان خود را شبيه مردان، لعنت خدا بر آن ها باد

نت مي كنند، قرآن ها را آرايش مي دهند و مناره هاي مساجد را بلند مي يدر آن زمان مساجد را ز

نه توز و زبان هايشان مختلف اما دل هايشان به يكديگر كي, نمايند و صف هاي نمازگزاران زياد

  . است

  .مردان و پسران خود را با طلا زينت مي كنند و لباس حرير و ديباج مي پوشند

ربا در ميان مردم شايع مي شود و معاملات با غيبت و رشوه انجام مي گيرد، دين را مي گذارند و 

خواننده و آلات نوازندگي طلاق زياد مي شود، حدود اجرا نمي گردد، زنان . دنيا را بر مي دارند

ثروتمندان براي تفريح، طبقه متوسط براي . آشكار مي گردد و اشرار امت به دنبال آن ها مي روند

  . تجارت و فقر براي ريا و خودنمايي به حج مي روند

عده اي قرآن را براي غير خدا و عده اي براي خوانندگي ياد مي گيرند و گروهي نيز علم را براي 

  . مي آموزند، زنازاده فراوان مي شود و براي دنيا با يكديگر عداوت مي كنندغير خدا 



شوند، دروغ فراوان، بدان بر خوبان مسلط مي, گناه زياد مي شود , پرده هاي حرمت پاره مي گردد

لجاجت شايع و فقر فزوني مي يابد، با انواع لباس ها به يكديگر فخر مي فروشند، قمار و آلات 

  . عريف مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر را زشت مي شمرندموسيقي را ت

مؤمن واقعي در آن زمان خوار است، قاريان قرآن و عبادت كنندگان پيوسته از يكديگر بدگويي مي 

  . كنند و در ملكوت آسمان ها آنان را افراد پليد مي دانند

 هاي نالايق درباره جامعه سخن مي ثروتمندان از فقر مي ترسند و بر فقرا رحم نمي كنند و آدم

  . گويند كه حقيقت ندارند، حرف هايشان فقط شعار است

در آن زمان صداي توأم با لرزش از زمين بر مي خيزد كه همه مي شوند، گنج هاي طلا و نقره 

  ... . بيرون مي ريزند، ولي براي انسان ديگر سودي نخواهند داشت و دنيا به آخر مي رسد
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  داستان ولادت



نزديك غروب بود، ابومحمد ـ امام حسن عسكري ـ كسي را نزد من فرستاد و از من براي افطار 

رفتم و ازعلت اين ) السلام عليه(كارهايم را رها كردم و به خانه حضرت عسكري . دعوت فرمودند

 كه امشب خداي تبارك و امشب پيش ما افطار كن! عمه جان: دعوت سؤال كردم؟ به من فرمود

خداوند : گفتم. نرجس: مادرش كيست؟ فرمود: پرسيدم. تعالي حجت خود را به دنيا خواهد آورد

  .همانست كه گفتم: فرمود!! بينم اي از حمل در او نمي مرا فداي شما كند، من كوچكترين اثر و نشانه

ن سلامم را جواب داد و نرجس خاتو. وارد اتاق شدم سلام كردم و نشستم: حكيمه خاتون گفت

بلكه تو بانوي من و خاندان : اي؟ در چه حال هستي گفتم چگونه! بانوي خاندانم! بانوي من: گفت

  .من هستي

  ؟!اين چه گفتاري است عمه جان: نرجس سخنم را قطع كرد و گفت

. كند كه سرور و آقاي هر دو جهان خواهد بود خداوند امشب به تو پسري عطا مي! دخترم: گفتم

  .نرجس از شنيدن اين كلام خجالت كشيد و از حيا سرش را پايين انداخت



هاي شب بود براي نماز شب برخاستم و  نيمه. چون از نماز عشا فارغ شدم، افطار كردم و خوابيدم

در تمام اين مدت، نرجس مشغول استراحت . پس از خواندن نماز شب دوباره به رختخواب رفتم

  .ز مدتي او نيز بيدار شد نماز شبش را خواند و دوباره به رختخواب باگشتبعد ا. بود و خبري نبود

من كه نگران بودم از اطاق بيرون آمدم به آسمان نگاهي افكندم، ديدم صبح كاذب دميده ولي هنوز 

خبري نشده و نرجس خاتون مشغول استراحت است در دلم دچار ترديد شدم، كه ناگهان امام 

  .عمه جان شتاب نكن، كه امر نزديك است: از اطاق مجاور بانگ زد) مالسلا عليه(حسن عسكري 

هنوز مشغول تلاوت بودم كه نرجس خاتون وحشت زده بيدار . نشستم و مشغول تلاوت قرآن شدم

  !آري، عمه جان: كني؟ فرمود ترا به خدا، چيزي احساس مي: به سويش دويدم و گفتم. شد

  .بر خود مسلط باش كه وعده خدا نزديك است: گفتم

اي بين من و او آويخته شده بود بعد از سپري شدن آن  آنگاه لحظاتي او را نديدم گويي پرده

  .لحظات، احساس كردم كه حجت خدا به دنيا آمده است



م او را در آغوش گرفت. سپس فرزند نرجس خاتون ـ حجت خدا را ديدم كه به سجده افتاده است

عمه : مرا صدا زد و فرمود) السلام عليه(ديدم پاك و پاكيزه است در همان لحظه امام حسن عسكري 

  .پسرم را نزد من بياور! جان

اش را بغل كرد و  بردم، امام، نور ديده) السلام عليه(مولود مسعود را به محضر امام حسن عسكري 

آنگاه زبان مبارك . وش چپش اقامه خوانداو را بر سينه چسبانيد و در گوش راست او اذان و در گ

ها،  سپس دست مباركش را بر ديده. خود را در دهان او قرار داد گويي از زبان خود به او شيري داد

بي ! سخن بگو، حرف بزن! پسرم: گوشها و مفاصل بدنش كشيد و كامش را برداشت، سپس فرمود

  :كردگذشت سخن آغاز  درنگ حجت خدا كه لحظاتي از تولدش مي

شهادت داد و بعد به اميرمؤمنان و يكايك ) صلي االله عليه و آله(به يگانگي خدا و رسالت پيامبر 

. امامان سلام و صلوات فرستاد تا به پدر بزرگوارش رسيد، به او هم سلام گفته، ديگر ساكت شد

 پيش مادرش او را! عمه جان: فرمود) حكيمه خاتون(به من ) السلام عليه(آنگاه امام حسن عسكري 

  .روز هفتم نيز نزد ما بيا! عمه جان: سپس فرمودند. ببر، پس او را نزد مادرش بردم



پرده اتاق . صبح همان روز به محضر امام رسيدم و عرض ادب كردم: گويد حكيمه خاتون مي

 را يكبار ديگر زيارت كنم، او را در) امام زمان عليه السلام(نرجس را كنار زدم كه مولود مسعود 

  . گهواره خود نديدم

او را : فرمود! فداي تو شوم، سيد و مولاي من چه شد؟: گفتم) السلام عليه(به امام حسن عسكري 

  .به كسي امانت سپردم كه مادر موسي، پسرش موسي را به او سپرد

  .شايد مراد حضرت اين بود كه او را به حفظ و حراست خدا در حريم قدس سپردم

، براي ديدن آن چهره دلربا دلم )السلام عليه(ز سوم ولادت حضرت مهدي رو: حكيمه خاتون فرمود

و به اتاق نرجس خاتون رفتم از آن مولود نشاني ) السلام عليه(تنگ شد، به خانه امام عسكري 

  .اي با پوشش سبز در كنار او قرار داشت نرجس خاتون را ديدم نشسته و گهواره. نيافتم



دانست من به دنبال حضرت  شرفياب شدم، امام كه مي) السلام هعلي(سپس به محضر امام عسكري 

او در كنف حمايت و تحت عنايت و رعايت حضرت پروردگار ! عمه جان: گردم فرمودند مهدي مي

  .است تا روزي كه خداوند او را اذن ظهور دهد

 اعتماد داستان هنگامي كه من از دنيا رفتم، و شيعيانم دچار اختلاف شدند، به افراد مورد! عمه جان

كه خداوند ولي . وليكن بايد اين داستان پيش تو و آنها پوشيده و مخفي بماند. ولادت را بازگوي

كسي او را . خودش را از ديدگان مردم غايب خواهد كرد و از بندگانش مخفي نگه خواهد داشت

دني است انجام تا خداوند كاري را كه ش. نخواهد ديد تا روزي كه جبرئيل ركاب اسبش را بگيرد

  ).زمان ظهور حضرت فرا رسد(دهد 

شده  تنگ مي) السلام عليه(شود كه هرگاه دلش براي امام عصر  از سخنان حكيمه خاتون استفاده مي

هرگز سيمايي : گويد مي) السلام عليه(رفته و در توصيف صورت و لحن امام عصر  به ديدار او مي

 شيرين تر از لحن او نشنيده بودم و عطري خوشتر از بوي و زباني. زيباتر از سيماي او نديده بودم

  .او استشمام نكرده بودم



  )السلام عليه(و انتشار خبر ولادت حضرت مهدي ) السلام عليه(ـ امام عسكري 

اش در مراقبت شديد خليفه عباسي بودند و دشمنان  و خانواده) السلام عليه(در حاليكه امام عسكري 

، براي از بين بردن او بودند ولي حجت دوازدهم )السلام عليه(رت مهدي مترصد به دنيا آمدن حض

اي كه هرگز احدي از دشمنان آگاه نشوند، درخانه امام عسكري در سحرگاه روز   در سامرا به گونه

 هجري پيش از آفتاب ديده به جهانه گشود كه هميشه آفتاب را پشت 255جمعه پانزدهم شعبان 

  .سر نهد

نيز با تمام قدرت به پخش و نشر خبر ولادت آن حجت خدا ) السلام عليه(ي امام حسن عسكر

  .پرداخت چرا كه ديگر كسي نتواند منكر ولادت و وجود او گردد

بدين ) السلام عليه(در انتشار تولد با سعادت حضرت مهدي ) السلام عليه(فعاليتهاي امام عسكري 

  :شرح بود



عظمتي بود و در ميان بني هاشم شريفترين بانو، دختر امام ـ جناب حكيمه خاتون را كه بانوي با 1

كند كه  جواد، خواهر امام هادي، زاهدة، عابدة، و سر آمد بانوان شيعه در عصر خود بود دعوت مي

  .آن شب را در خاندان امامت سپري كند و شاهد عيني ولادت آن مهر تابان باشد

اي از   ولادت آن حجت خدا باشد، تا حجت بر عدهكند كه گواه اي از غير شيعه دعوت مي ـ قابله2

اش شده  اي از افراد خانواده صالحان اهل سنت تمام شود، كه همين بانو موجب شيعه شدن عده

  .است

در مناسبتهاي گوناگون به افراد مورد اعتماد از ) حضرت مهدي عليه السلام(ـ مولود مسعود را 3

دا را با چشم خود ببيند و ديگر سخن دشمنان را درباره نمود، تا حجت خ ياران و شيعيان عرضه مي

را در همان سن طفوليت در جمع شيعيان ) السلام عليه(ـ حضرت مهدي 4. انكار او باور نكنند

كرد كه در حضور پدر پرسشهاي آنان را پاسخ دهد، اموال آنان را دريافت نمايد و ميان  حاضر مي

  .آنان داوري كند



مدينه، بصره، قم : هاي فراواني به شهرهاي دور دست همچون نامه) السلام عليه(ـ امام عسكري 5

  .دهد كند و در آنها شيعيان خالص را به ولادت حجت دوازدهم بشارت مي ارسال مي

در ) السلام عليه(ـ گوشت و نان فراوان خريداري كرده، به عنوان عقيقه فرزند گراميش مهدي 6

  .كنند ميان شيعيان سامرا تقسيم مي

فرستاد تا به عنوان عتقيقه  گوسفنداني را به خارج از سامرا مي) السلام عليه(ـ حضرت عسكري 7

  .فرزندش ذبح كرده، اطعام نمايند

خلاصه كلام اينكه خانواده امامت از هيچ فرصتي در انتشار خبر ولادت با سعادت آن يگانه هستي 

خبر ولادت حجت خدا در ) السلام يهعل(مولود غفلت ننمود و پيش از رحلت امام حسن عسكري 

  ]1.[دورترين نقاط جهان اسلام به گوش شيعيان خاص و افرادي صالح از غير شيعه رسيده بود
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